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جام گمشده
۱یوسف به خادم مخصوص دستور داد: «کیسههای آنها را تا آنجا که متوانند ببرند، از غلّه پر کن و پول
هرکس را هم در بالای کیسهاش بذار. ۲جام نقرهای مرا هم با پول که برادر کوچ برای خرید غلّه
آورده است در کیسهاش بذار.» خادم تمام دستورات او را اجرا کرد. ۳روز بعد صبح زود، برادران را با
الاغهایشان روانۀ راه نمودند. ۴هنوز فاصلۀ زیادی از شهر دور نشده بودند که یوسف به خادم دستور داد:
«با عجله دنبال آنها برو و وقت به آنها رسیدی بو: ۵‘چرا در مقابل نی بدی کردید و چرا جام نقرهای
آقایم را دزدیدید؟ این همان جام است که آقای من در آن منوشد و با آن فال مگیرد. شما کار بسیار

بدی کردهاید.’»
۶وقت خادم به آنها رسید، این سخنان را به آنها گفت. ۷آنها به او جواب دادند: «چه مگوی؟ ما قسم
مخوریم که چنین کاری نردهایم. ۸تو مدان که ما از سرزمین کنعان، پول را که در دهانۀ کیسههای
خود پیدا کردیم برای شما پس آوردیم. پس چرا باید طلا یا نقره از خانۀ آقای تو بدزدیم؟۹اگر آن را نزد

ی از ما پیدا کردی، او باید کشته شود و بقیه هم غلامان شما خواهیم شد.»
۱۰او گفت: «من موافقم. اما در کیسۀ هرکس پیدا شود فقط آن شخص غلام من خواهد شد و بقیۀ شما
آزاد هستید که بروید.» ۱۱همه فوراً کیسههای خود را بر زمین گذاشتند و هری کیسۀ خود را باز کرد.
ــدا ــامین پی ــا کــوچتر و جــام در کیسۀ بنی ــزرگتر شــروع کــرد ت ــت جســتجو کــرد. از ب ــا دقّ ــاظر ب ۱۲ن

شد.۱۳برادران لباسهای خود را پاره کردند و الاغهای خود را بار کرده به شهر برگشتند.
ــل او ســجده ــا در مقاب ــود. آنه ــا ب ــوز آنج ــد، او هن ــانۀ یوســف آمدن ــه خ ــش ب ــودا و برادران ــ یه ۱۴وقت
کردند.۱۵یوسف گفت: «این چه کاری بود که کردید؟ آیا نمدانستید که مردی مثل من با فالگرفتن شما

را پیدا مکند؟»
۱۶یهودا جواب داد: «ای آقا، ما چه متوانیم بوییم و چطور متوانیم بگناه خود را ثابت کنیم؟ خدا
گناه ما را آشار نموده است. حالا نه فقط کسکه جام در کیسۀ او بود، بله همۀ ما غلامان تو هستیم.»
۱۷یوسف گفت: «نه، نه، هرگز چنین کاری نخواهم کرد. فقط کسکه جام در کیسۀ او پیدا شده، غلام

من خواهد شد. بقیۀ شما متوانید صحیح و سالم نزد پدرتان برگردید.»
شفاعت یهودا برای بنیامین

۱۸یهودا به نزد یوسف رفت و گفت: «ای آقا، لطفاً اجازه دهید به روشن سخن بویم و نسبت به من
عصبان نشوید. شما مثل خود فرعون هستید. ۱۹ای آقا، از ما پرسیدید که آیا ما پدر و یا برادر دیری
داریم؟ ۲۰ما جواب دادیم که پدری داریم که پیر است. برادر کوچتری هم که در زمان پیری پدرمان
متولّد شده. برادر آن پسر مرده و او تنها فرزندی است که از مادر آن پسر برایش باقیمانده است. پدرش
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او را خیل دوست دارد. ۲۱ای آقا، شما فرمودید که او را اینجا بیاوریم تا او را ببینید. ۲۲ما جواب دادیم
که آن پسر نمتواند پدرش را ترک کند. اگر او را ترک کند، پدرش خواهد مرد. ۲۳سپس شما گفتید که

اجازه نداریم پیش شما بازگردیم مر این که برادر کوچمان همراه ما باشد.
۲۴«وقت ما نزد پدرمان برگشتیم، هرچه شما فرموده بودید به او گفتیم. ۲۵سپس او به ما گفت که
برگردید و مقداری خوراک بخرید. ۲۶ما جواب دادیم که نمتوانیم برویم، ما اجازه نداریم پیش آن مرد
برویم مر اینه برادر کوچ ما هم با ما باشد. ۲۷پدرمان گفت که شما مدانید که همسرم راحیل فقط
دو پسر برای من به دنیا آورد. ۲۸ی از آنها از نزد من رفته و حتماً به وسیلۀ ی حیوان وحش دریده
شده است، چون از وقت که مرا ترک کرده دیر او را ندیدهام ۲۹حالا اگر شما این ی را هم از من

بیرید و اتّفاق برای او بیفتد، موهای سفید مرا با غم و اندوه به گور خواهید گذاشت.
۳۰‐۳۱«حالا ای آقا، اگر من بدون این پسر نزد پدرم برگردم، همین که ببیند پسر با من نیست، خواهد
مرد. زندگ او به این پسر بسته است و ما با اینکار پدر پیر خود را از دست خواهیم داد.۳۲دیر اینه
زندگ خود را برای این پسر نزد پدرم گرو گذاشتهام. اگر این پسر را به نزد او برنردانم، همانطور که
گفتهام تا آخر عمر نزد پدرم گناهار خواهم بود. ۳۳حالا ای آقا، به جای او من اینجا ممانم و غلام شما
مشوم. اجازه بدهید او با برادرانش برگردد. ۳۴من چطور متوانم پیش پدرم بازگردم، اگر این پسر با

من نباشد؟ من نمتوانم بلای را که به سر پدرم مآید ببینم.»


